
  نکاتی پيرامون سوسياليسم علمی  
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ديکتاتوری پرولتاريا عالی ترين دمکراسی حقيقی برای  
    بشريت

 کليدی ترين اصول اساسی مارکسيسم ، يکی از سه کشفيات مارکس در عرصه سياست  مقوله ديکتاتوری پرولتاريا 
يه داری به سوسياليسم نه تنها ضروريست بعنوان موتور محرک مبارزه طبقاتی ، بمثابه دولت دوران گذار از سرما

  . بلکه بمثابه مهمترين تکيه گاه و ستون فقرات انقلاب پرولتری با هدف نيل به جامعه بی طبقه الزامی می باشد 

سرمايه داران و تمامی ( مقاومت جنون آسای استثمارکنندگان سرنگون  :   اولاً ضرورت آن بدان خاطر است که
  .ده را سرکوب نمايد و کاميابی های انقلاب را تثبيت گرداند  ش )حافظان سرمايه 

  .  ميسر گرداند  انقلاب پرولتاريائی را تا پايان کار يعنی تداوم انقلاب تا پيروزی کامل ساختمان سوسياليسم :  ثانياً 

رده و حکومت وی می تواند بر بورژوازی غلبه ک) دمکراسی حقيقی زحمتکشان ( انقلاب بدون ديکتاتوری پرولتاريا 
 فتوحات بدست آمده و سپس  ولی سرکوبی مقاومت بربرمنشانه بورژوازی سرنگون شده و حفظ. را سرنگون سازد 

  .پيشرفت بسوی ساختمان کامل سوسياليسم ديگر برای انقلاب مقدور نمی باشد 

   "   مسئله اساسی هر انقلابی است  مسئله حکومت  " :لنين می گويد 

تصرف حکومت فقط آغاز کار است و تمام هنر و زيبائی انقلاب در اين نهفته است که بتوان حکومت معنی آن يعنی 
 چراکه بورژوازی ساقط شده بدلايل عديده ای از پرولتاريا بقدرت  انقلابی را در دست نگاه داشت و آنرا تداوم بخشيد

  . دهها بار قوی تر است  رسيده

 دولت های   توسط يدی و سرنوشت ساز هر انقلاب سوسياليستی که اين روزهالذا در نظر است اين مقوله بسيار کل
 طی چند مقاله از   نامبرده می شود" زشتی و بد هيبت "  به   امپرياليستی و روشنفکران خرده بورژوا-بورژوازی

  .وی ابتدا توضيحی پيرامون نيروی واقعی بورژوازی و جان سختی . جهات مختلف مورد بررسی قرار گيرد 

  :جان سختی واقعی بورژوازی در کجاست 

امری که ما تاريخاً بر .  در نيروی سرمايه بين المللی و روابط پايدار و استوار بين المللی بورژوای نهفته است   -١
امری که در فرادی انقلاب سوسياليستی شوروی و حتی قبل از آن در . اساس مبارزه طبقاتی همواره شاهد آن بوديم 

 درهم شکستن آن ، اتحاد نامقدسی بر اساس منافع بين المللی ، بين بورژوازی فرانسه  پر افتخار پاريس جهتکمون 
 بر اساس روابط پايدار و   کشور امپرياليستی١٤. و آلمان بسته شد و کمون قهرمان را در آتش و خون غرق کردند 

 سال آزگار از بکاربردن هر ٤ن حکومت زحمتکشان بمدت  توان و نيرو برای درهم کوبيد استوار بين المللی ، با تمام
مسلح کردن آلمان امپرياليستی به . آنچه که در انبان توطئه گری ، خرابکاری و تجاوزگری داشتند ، دريغ نکردند 

 درهم شکستن اولين حکومت پرولتری که در قالب   با هدف  توسط امپرياليستها صنايع و سلاحهای مدرن و پيشرفته
وز وحشيانه فاشيستهای هيتلری انجام گرفت و صدها اتحاد نا مقدس ديگر آنان عليه جنبش های رهائی بخش را تجا

      . فراموش نمود   نبايد هرگز

در جهانی که با ادغام سرمايه ها در يکديگر انحصارات امپرياليستی حرف اول و آخر را در زندگی اقتصادی و سياسی 
   نيروی اولترا ضد انسانی و انسان کش ين کننده ای در آن ايفا می کند ، هرگز نبايد ازانسانها می زند و نقش تعي

  .سرمايه بين المللی غافل گشت 



 به کشورعراق در جنگ خليج ، به تجاوز وحشيانه عليه يوگسلاوی ، به برپايی   تجاوز امپرياليستها با نگاهی به 
 ، به تجاوز بربرمنشانه امپرياليست ها به افغانستان ، به تجاوز فوق جنگ قومی و مذهبی رواندا توسط امپرياليست ها
    اقدامات ضد بشری و خرابکارانه امپرياليست ها در هائيتی و صدها ضد انسانی مجدد امپرياليست ها به عراق ، به

واقعی اين نيروی  خانمان برانداز در ديگر کشور های جهان ، به روشنی می توان به ماهيت   و اعمال توطئه گرانه
بمثابه دولت دوران گذار جهت محو   ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا   و بر ضرورت مخوف سرمايه بين المللی پی برد

  .طبقات تاکيد دو چندان ورزيد 

 از چنان اهميت  ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا بمثابه ضامن حراست دولت زحمتکشان در مقابل تهاجم نيروی سرمايه 
ئی برخوردار است که هر گونه بی توجه ای به آن می تواند منجر به فاجعه ای عظيم و برباد دادن تمامی والا

نا گفته پيداست تهاجم . دستاوردها و فداکاری و جانبازی ميليونها انسان پر اميد شرکت کننده در امر انقلاب گردد 
 عليه طبقات بالنده  ارزه طبقات ميرنده و رو باضمحلالامپرياليست ها به دژ نيروی رنج و کار ناشی از قانونمندی مب
بورژوازی سرنگون ( حلقه ضربه خورده   قادر گردد وآينده دار می باشد تا در پرتوی اين جنايات مهيب ضد انسانی

حت ستم و اين امری است که تجربه در عمل به توده ها ت. را ترميم و مجدداً آنرا از نوع احياء گرداند ) شده در انقلاب
 سياسی است که مارکسيسم لنينيسم در مورد دولت و انقلاب  -و استثمارشونده نشان داده است و آن درس تاريخی

  . سوسياليستی به کارگران داده است 

 تا مدت های مديدی بعداز انقلاب مجدداً ناگزير در عمل يک سلسله برتری   ؛ استثمارکنندگان ، ستمگران  در اينکه -٢
 بلافاصله بعداز  چراکه( پول : برای مثال . يازات بزرگ را برای خود حفظ کرده و از آنها برخودار می باشند ها و امت

، مقدار زيادی اشياء منقول ، روابط ، )  مادی نمی توان آنرا بيکباره برانداخت  انقلاب و تا قبل از مهيا کردن شرايط
  مهارت تشکيلاتی و اداری ، علم برتمام 

 اداری ، معلومات و تحصيلات عالی تر ، نزديکی با افرادی که دارای معلومات عللی فنی می باشند ، مهارت "اسرار" 
" همه اين برتری ها در دست بورژوازی باقی می ماند و مطمئناً از آنها جهت بازگرداندن ... در کار نظام و غيره 

  .بعانه را خواهند نمود  عليه دولت زحمتکشان نهايت بهرمندی س  از دست رفته "بهشت 

.  در قوه عادت و نيروی توليد کوچک می باشد ، زيرا متاسفانه هنوز توليد کوچک در جهان فراوان يافت ميشود  -٣
  .از توليد کوچک است که هر روزه و هر ساعت بخودی خود سرمايه داری و بورژوازی پديدار می گردد 

نيست که فقط ملاکين و سرمايه داران را سرکوب نمود و سرمايه را از اصولاً برای از بين بردن و محو طبقات کافی 
و اين در حالی است که آنها را .  مولدين کوچک کالا را نيز برطرف ساخت  بلکه بايد قادر بود. چنگ انان خارج کرد 

با آنها می بايد . نمی توان مانند سرمايه داران و زمين داران بزرگ بيرون ريخت ، آنان را نمی توان سرکوت ساخت 
 تربيت  از درسازش و مماشات درآمده و با کار بسيار صبرانه طولانی و آهسته از راه سازمان دهی تشکيلاتی از نو

  .  پرورش داد    ضامن توليد سوسياليستی است  در خطی که  و کرده

  : انگلس در باره اين تحول چنين می گويد 

همانطور که  (   می گيريم با قهر از دهقانان خرده پا سلب مالکيت نمی کنيمهنگامی که ما قدرت دولتی را در دست" 
وظيفه ما در قبال دهقان خرده پا ) .  يعنی ديکتاتوری عليه آن بکار بريم -مجبوريم با مالکان بزرگ ارضی عمل کنيم

   با  نه ت کنيم ، امادر وهله اول اين است که اقنصاد خصوصی و مالکيت خصوصی اورا بسوی مالکيت اجتماعی هداي
   " . زور و فشار بلکه با ارائه نمونه و اختصاص کمک اجتماعی به اين منظور 

لذا با توجه به عوامل برشمرده فوق می توان براحتی به راز جان سختی بورژوازی که تا مدتها و حتی نسلها در 
   تعيين کننده جهت  يگانه سلاح لتاريا بمثابه ديکتاتوری پرو جامعه باقی است ، پی برد و نتيجتاً بکارگيری اسلحه

    .رسيدن به جامعه بی طبقه کمونيستی را از ضروريات حتمی دولت دوران گذار دانست 

  : دقيقاً بدين خاطر است که مارکس می گويد 

مطابق با اين . بين جامعه سرمايه داری و کمونيستی دورانی وجود دارد که دوران تبديل انقلابی اولی به دومی است " 
 اين دوران چيزی نمی تواند باشد ، جز ديکتاتوری انقلابی   دولت دوران يک دوران گذار سياسی نيز وجود دارد و

  " پرولتاريا 



  : و يا اينکه لنين می گويد 

  ديکتادوری پرولتاريا فداکارانه ترين و بی امانترين جنگ طبقه جديد بر ضد دشمن مقتدرتر يعنی بورژوازی است" 
ديکتاتوری پرولتاريا يک مبارزه سرسخت خونين " و يا " که مقاومت آن پس از واژگون شدن ده برابر گرديده است 

 بر ضد قوا و سنن جامعه  و بدون خون ريزی ، جبری و مسالمت آميز ، نظامی و اقتصادی ، تعليم دهنده و اداره کننده
     " .قديمه می باشد 

 بعنوان يک دوره موقت  ری پرولتاريا و دوره انتقال از سرمايه داری به کمونيسم نبايد به ديکتاتو بايد توجه داشت
نگريست ، بلکه بايد انرا بمثابه يک عصر کامل تاريخی ، دورانی پر از جنگ های داخلی و خارجی ، عمليات سرسخت 

  .تشکيلاتی و ساختمان اقتصادی ، حمله و عقب نشين ، فتح وشکست دانست 

بلکه . اريخی فقط بمنظور آن نيست که مقدمات اقتصادی و فرهنگی جهت پيروزی سوسياليسم مهيا گردد اين عصر ت
پرولتاريا فرصت داشته باشد تا خود را بعنوان نيروئی که شايستگی اداره  :    اولاً از اين جهت ضروری است که

ورژوازی را در خطی که ضامن توليد تربيت طبقات خرده ب :   ثاثياً.  پرورش دهد  مملکت را داشته باشد ،
  . تجديد و اصلاح نمايد  سوسياليستی است

  : مارکس به کارگران می گفت 

شما بايد پانزده ، بيست ، پنجاه سال جنگ های داخلی و خارجی و نبرد های بين المللی را در زندگی خود از سر " 
 خويشتن را تغيير داده و خود را برای سيادت سياسی بگذارانيد تا بلاخره موفق شويد نه تنها مناسبات موجود بلکه

  " . قابل نمائيد 

  : لنين نظر مارکس را ادامه و بسط داده می گويد 

در شرايط ديکتاتوری پرولتاريا بايد ميليون ها دهقان و خرده مالک ، صدها هزار مستخدم ، مامور دولت و " 
عت دولت پرولتری درآورد و عادات و سنن بورژوازی را در روشنفکر بورژوازی را از نو تربيت نموده ، تحت اطا

تربيت خود پرولترها را هم در يک مبارزه طولانی بر زمينه ديکتاتوری  "   چنانچه بايد  "وجود آنان مغلوب نمائيم 
  " . پرولتاريا تغيير داد 

( چرا که عادات .  قرار دارد  ات واقعي  در تطابق با روشن است که تا چه اندازه گفته های آموزگاران پرولتاريا
 نمی توان تصور   و  با قطعنامه و يا از راه شعار و يا وحی آسمانی نمی توان از بين برد را) توهمات خرد بورژوازی 

  نمود بعداز هر انقلاب سوسياليستی تمام افراد جامعه ، انسانهای پاک و منزه ای گردند که بدون توجه به منافع خويش
  .  کار کنند  ع جامعهبرای مناف

  :خصوصيات ديکتاتوری پرولتاريا کدامند 

 ديکتاتوری  معنای آن اين است که. پرولتاريا بر بورژوازی است ) تسلط( ديکتاتوری پرولتاريا بمثابه سيادت   *
ويرانه  ، بر   دولت نوينی است که با دستگاههای حکومتی جديد  پرولتاريا نمی تواند تعويض حکومت باشد ، بلکه

    . می گردد   بنا های دولت قديم

 ديکتاتوری پرولتاريا بر اساس بورژوازی بوجود نمی آيد بلکه در جريان درهم شکستن آن نظام و بعداز سرنگونی   *
بورژوازی ، در جريان سلب مالکيت از ملاکين و سرمايه داران ، در جريان عمومی کردن وسايل عمده توليد ، در 

    . برقرار می گردد   پرولتاريا قهر آميزجريان انقلاب 

علت آن هم . در يک کلام ديکتاتوری پرولتاريا قدرت انقلابی است که بر فشار و جبر به بورژوازی استوار می باشد 
  هم برای استثمارشونده گان و هم برای  تساوی نمی تواند بطور برابر روشن است چراکه در جامعه سوسياليستی

    . ديگری استوار است   بر پايه معدود کردن آزادی آزادی يکی. استثمارکنند گان برقرار گردد 

ديکتاتوری .  دولت ماشينی است در دست طبقه حاکمه برای سرکوبی مقاومت مخالفين طبقاتی خويش  اصولاً
مادامی که ( زيرا حکومت کارگران .  در حقيقت هيچ فرقی با ديکتاتوری هيچيک از طبقات ندارد پرولتاريا از اين لحاظ
اين فرق .  يک فرق اساسی و ماهوی وجود دارد  اما در اينجا.  ماشين سرکوبی بورژوازی است  )طبقات وجود دارند



 اکثريت   بر آن است که تمام حکومت های طبقاتی که تا کنون وجود داشته اند ، ديکتاتوری اقليت استثمارکننده
   مشتی اقليت  بر عليه  اکثريت استثمارشوندگان  ديکتاتوری پرولتاريا در حالی که. اند  بوده  استثمار شونده

  .استثمارکنندگان می باشد 

  : بر اساس همين واقعيت است که لنين می گويد 

که از .  به قانون و تسلط متکی به جبر پرولتاريا بر بورژوازی است  ديکتاتوری پرولتاريا سيادت غير محدود" 
    "دی توده های عظيم زحمتکشان و استثمارشوندگان بهرمند است همدر

از همين گفته لنين هست که بسياری بدون درک مفهوم کامل آن ، آنرا در تناقض با ديگر گفته های لنين در باره 
  . می کنند " قانون "  لنين را متهم به نقض  ديکتاتوری پرولتاريا می دانند و

قانون در هر جامعه منقسم به طبقات ، طبقاتی است و در خدمت منافع  :   اولاً  ندارند کهدارندگان اين بينش در نظر
يعنی قانون را در هر جامعه طبقاتی کسانی تدوين می . طبقات و يا طبقه ای است که قدرت سياسی را در دست دارد 

ات قانونگذار و محروم کردن ديگر  را در دست دارند و در نتيجه آن قانون حافظ منافع طبق  قدرت سياسی کنند که
  . می باشد  طبقات از آن

 در جامعه سوسياليستی حافظ منافع زحمتکشان   و در جامعه سرمايه داری حافظ منافع سرمايه داران" قانون " اين  
نندگان  فقط برای اقليت سرمايه داران و استثمارک در اولی بر اساس قانون بورژوازی ، آزادی و دمکراسی. می باشد 

توليدکنندگان اصلی (  بر پايه محروم کردن اکثريت اهالی شهروندان   بدون شک می باشد ، که اين آزادی و دمکراسی
 ميان  چراکه اگر غير از اين بود بشريت شاهد اين همه بيدادگری و نا برابری. استوار است ) نعم مادی و معنوی

   دو ساعته  تب  با يک  که "دختر رحمان  "   چون ا انسانهای پر اميدنابرابری ژرفی که مابين ميليونه. طبقات نبود 
     می ميرد

 برطرف می گردد ،   کوچکترين ناخرسندی شان با بهترين امکانات در اسرع وقت  که "از ما بهتران " و اقليت  
   شند ، دهها هزاران تنی که که توان نفس کشيدن و زنده ماندن را داشته با  نان و آبی ميليونها نفر بخاطر تامين

 قرار دهند ، در يک قلم بيش از   فروش  تن و اجزای بدنشان را جهت به کف آوردن لقمه نانی در معرض مجبورند
 ميليون زير خط فقر زندگی کردن ، شکار کودکان خانواده ها فقر برزيلی که جهت پيداکردن ته مانده غذای سرمايه ١٠

 طبقات دارا برای تهی   هتلهای مجلل سر می کشند و خلاصه دنيای تباهی و سيه روزی که داران هر روزه به زوبالدان
  .  ديکتاتوری بورژوازی   و اين يعنی  دستان ترسيم کرده اند

 در خدمت تمامی زحمتکشانی است که در توليد شرکت دارند   بر اساس قانون پرولتری ، آزادی و دمکراسی در دومی
 و   که هيچگونه دخالتی در امر توليد نداشته  استثمارکنندگانی است  محروم کردن مکراسی بر پايه، که اين آزادی و د

   .  ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا  بصورت انگل وار ارتزاق کنند و اين يعنی می خواهند چون گذشته

  : از گفتار پر نغز لنين دو استنتاج بدست می آيد  :  ثانياً 

  ، دمکراسی " ناب " دمکراسی " ، " کامل " ولتاريا نمی تواند دمکراسی  ديکتاتوری پر  -١

 در واقع دولتی است بشکل  ديکتاتوری پرولتاريا.  باشد  تهی دستان  و هم برای  هم برای ثروتمندان ،" برای همه " 
ليه بورژوازی و  و ديکتاتوری بشکل نوين ع  و عموم تهی دستان می باشد  برای پرولتر ها  دمکراسی نوين که

    .ستمگران است 

   دمکراسی   درباره  مساوات عمومی  راجع به تمامی هجويات اپورتونيست ها و کائوتسکيست ها

 چيزی نيست جز پرده پوشی  و غيره "  بی قيد و شرط" ، آزادی های " کامل " ، دمکراسی " خالص " 
  .  غير ممکن می باشد  ندگان با استثمار کنندگان ؛ برابری استثمارشو  که  حقيقت مسلم بورژوامابانه اين

)  با داشتن ايدولوژی ليبرالستی -اشرافيت کارگری( ، تئوری قشر بالائی طبقه کارگر  "خالص " تئوری دمکراسی 
ظهور اين تئوری بدين منظور است که . است که دست پروردگان و جيره خواران غارتگران امپرياليسم می باشند 



رمايه داری را پنهان داشته ، چهره خونبار امپرياليسم را بزک کرده و در مبارزه بر ضد توده های پليدی های س
  .  بدان نيروی اخلاقی بخشد  استثمارشونده

دمکراسی سرمايه داری ، : عبارت است از ) در دموکراتيک ترين رژيم ها ( دمکراسی در شرايط سرمايه داری 
  .  بر پايه محروم نمودن حقوق اکثريت زحمتکشان استواراست   دمکراسیکه اين. دمکراسی اقليت ستمگران 

 می گردد ، يعنی   ميسر  برای استثمارشونده گان  آزادی حقيقی  در شرايط رژيم ديکتاتوری پرولتاريا است که فقط
ت تمام همواره در امری که با شد (   اشتراک واقعی پرولتاريا و ديگر زحمتکشان در اداره امور کشور ممکن می گردد

 کامل ترين  شکل سياسی دولت در دوران ديکتاتوری پرولتاريا) . طول تاريخ از اجرای آن خوداری گرديده است 
    .دمکراسی است 

 نتيجه تکامل مسالمت آميز جامعه بورژوازی و دمکراسی بورژوازی   استقرار ديکتاتوری پرولتاريا نمی تواند  -٢
م شکسته ماشين بورژوازی و ارتش آن و دستگاه اداری و پليس بورژوازی تحقق خواهد باشد ، بلکه فقط با دره

 در صددند   قهر طبقاتی  نفی  با "مدرن " و اين نکته ای است که برخی از جريانات منتسب به مارکسيسم و . پذيرفت 
امری . تبديل کنند " راسی پرولتری دمک "   به را با مبارزات پارلمانی و انتخابات آزاد"  بورژوازی  دمکراسی "  که

    . حتی يک نمونه آن يافت نمی شود  که طبق تجربه تاريخ

  : مارکس و انگلس در مقدمه مانيفست کمونيست چنين تاکيد داشتند 

  " طبقه کارگر نمی تواند بطور ساده ماشين حاضر دولتی را تصرف کرده و آنرا برای مقاصد خويش بکار اندازد " 

جوهر کلام يعنی ؛ پرولتاريا . م آموزگاران پرولتاريا کاملاً روشن است و جای هيچگونه سفسته گری نيست ترجمه کلا
 يعنی حکومت  -نمی تواند بطور ساده ماشين حاضر دولتی را تصرف کند ، بلکه بر عکس بايد آن را درهم شکند

    .نرا سرنگون کرد بورژوازی را فقط بايد با قهر انقلابی از اريکه قدرت بزير کشيد و آ

 يعنی در دورانی که پرولتاريا در پاريس قدرت را بدست داشت ، چنين  ١٨٧١ در سال  مارکس در نامه به کوکلمان
  : نوشت 

 درهم  بر خلاف سابق ماشين بوروکراسی و نظامی را از دستی به دستی ندهد بلکه آنرا: انقلاب پرولتاريائی بايد " 
 که کارگران  و اين همان کاريست. ر انقلاب حقيقی توده ای در قاره از اين قرار است شرط مقدماتی ه... بشکند 

    " .قهرمان کمون پاريس انجام می دهند 

   درهم شکستن و داغان کردن ملاحظه می گردد که بنيان گذار دکترين رهائی بخش پرولتاريا با چه تاکيدی بر اصل
تا جائی که شرط مقدماتی هر انقلاب حقيقی را نابود .  فشاری می کند  پا ماشين نظامی و بوروکراتيک بورژوازی

نه ترميم و اصلاح آنرا که امروزه توسط تمامی اپورتونيست ها ، . کردن تمامی دستگاه کهنه بورژوازی می داند 
" با بر چسب و " چپ "  در قالب   و ديگر خائنين به طبقه کارگر کائوتسکيست ها ، ترتسکيست ها ، رويزيونيست ها

  .برای کارگران موعظه می گردد " مارکسيستی 

ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا عليرغم جنبه قهری آن و عليرغم وحشت و جبری که عليه  :   اينکه نکته قابل تعمق
مشت ديکتاتوری پرولتاريا ، ديکتاتوری اکثريت عظيم ملت بر عليه . بورژوازی حاکم می کند ، جنبه ديگری نيز دارد 

 بر اکثريت و ديکتاتوری بورژوازی بر کارگران و  ناچيزی چپاولگر است و در اين معنا با ديکتاتوری اقليت
    .زحمتکشان متفاوت بوده و هزاران بار از آنها دمکراتيک تر می باشد 

و . توری اند توده های خلق خود عامل اجرای ديکتا. رعب و وحشت ديکتاتوری پرولتاريا برای توده های خلق نيست 
برای پرولتاريائی که تحت اين ديکتاتوری صنعت و کشاورزی ، هنر و فرهنگ را رشد می دهد ، کشور را شکوفان و 

 با قدرت سرپنجه های   و جهانی نو  را باز توليد می کند  شده "از خود بيگانه " مدرن می کند ، اصالت واقعی انسان 
و دقيقاً .  گيرد ، اين ديکتاتوری خفت آور نيست بلکه افتخار آفرين است خود می سازد و خود نيز از آن بهره می

 رسماً و آشکارا آنرا اعلام   ، بلکه  سبک و سياق پاره ای از روشنفکران شرمگين و خجالتی  به  نه بهمين خاطر
 توده های رنج و کار  از آنجا که بر اما بورژوازی. ميدارد و هيچ سعی و کوششی در مخفی داشتن آن انجام نمی دهد 

ديکتاتوری اعمال می کند ، از آنجا که در سايه حکومت خود دسترنج کارگران را می ربايد ، از آنجا که فقر و فلاکت 
 نو شکوفته تهی دستان را در اقصا نقاط   و هر ساعت ميليونها تن از فرزندان عامه مردم را موجب شده ، هر روزه



 "   به  شکنجه های جسمی و روحی جهت ارضای اميال کثيف خواسته های خويش با پست فطرتانه ترين   جهان
 کارگران را بصورت کدايانی که در جستجوی کارند ، در می   يعنی  آنان  و نان آوران می کشاند" تجارت جنسی 

ديکتاتوری (را  و آن ، مجبور است که ماهيت حکومت خود را بپوشاند ، دورغ بگويد ، جعل تاريخ کند...  و  آورند
 خرده   با تکه استخوانی که از لاشه غارت شده بسوی روشنفکران خريده شده  و  دمکراسی بنامد )بورژوازی را
غول  "   تا توده ها را از ديکتاتوری پرولتاريا اين  پرتاب می کند ، زبان و قلم آنها را بخدمت می گيرد بورژوازی

  .آن برحذر دارند  و از سر پنجه آهنين  "زشت و بد هيبت 

رياکارانی که بر جنايات بورژوازی و امپرياليسم که روزانه در جهان دهها هزار نفر را به انحاء مختلف به قتل می  
فراموش .  براه انداخته اند   هزاران ضجه و زاری  برای نابودی چند استثمارگر  ليکن  و  ، سرپوش بگذارند رسانند

اگر  (   بمراتب بيش از تمام کشتار  امپرياليست ها در جهان-ات آشکار و نهان بورژوا هريک از جناي  که نبايد کرد
  . های دوران استقرار ديکتاتوری پرولتارياست )  دفاع از منافع نيروی رنج و کار را کشتار بخوانيم  قرار باشد

 به اصول اساسی مارکسيسم  هکمونيست های راستين ، يعنی نيرو هائی ک :  در پايان اين متن بايد گفته شود که
   دارند  که کوشش  امپرياليستی- برخلاف تبليغات دورغين ماشين غول پيکر بورژوازی- پايبندند لنينيسم وفادار و

   و  زمين می باشند  روی  کنند ، پاکترين و صلح دوست ترين افراد  جنايتکار و انسانهای خونريز معرفی آنان را
 بورژوازی و   که روزانه  کشتار و جناياتی است  بمنظور زدودن  هر گوشه ای از جهاناصولاً مبارزات آنان در

   تا در پرتوی اين پالايش راستين ، بشريت قادر گردد.  در جهان عليه بشريت زحمتکش مرتکب می شود  امپرياليسم
  .  مستقر گرداند   در جهان نو ، جهانی عاری از وجود طبقات آزادی و صلح واقعی را

  ٢٤/٠٨/٢٠٠٥ بهمن اديب  ادامه دارد

  


